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ادبیات

روایت داستانی زندگی فردوسی
شــرق: محمدرضــا مرعشــی پور کــه عمدتا با  �

ترجمه هــای قابل  توجهش از ادبیــات جهان عرب و 
مشــخصا آثاری از نجیب محفوظ شناخته می شود، 
علاقه زیادی به ادبیات کلاسیک دارد و این را می توان 
در ترجمه هایــش از «هــزار و یک شــب» و «کلیله و 
دمنه» دید. مرعشــی پور مدتی پیش روایتی از «تاریخ 
بیهقی» به دســت داد و احتمالا در آینده روایت هایی 
از دیگــر آثار کلاســیک مثل «مرزبان نامــه» و «تاریخ 

جهانگشای جوینی» هم ارائه خواهد داد.
مرعشــی پور در «تاریخ بیهقی بــه روایتی دیگر»، 
برخلاف شــیوه مرســوم مواجهــه با آثار کلاســیک، 
مواجهه ای خلاقانه با «تاریخ بیهقی» داشته و روایتی 
امروزی از آن به دست داده است. کاری که مرعشی پور 
با «تاریــخ بیهقی» انجــام داده را می توان ترجمه ای 
بینازبانی دانست. او در روایتش، بخش خوارزم «تاریخ 
بیهقی» را کنار گذاشته و زندگی مسعود را، از کودکی تا 
مرگش، پی گرفته است. همچنین او، داستان واره های 
اثر بیهقی را نیز کنار گذاشــته تا سیر روایت یکدست تر 
شــود و واژه ها و عبارت های عربی را هم به فارســی 
برگردانــده و کوشــیده تا با اعمــال تغییراتی کوچک 

رمانی تاریخی از «تاریخ بیهقی» به دست دهد.
«داســتان زندگــی فردوســی»، با عنــوان فرعی 
بزرگترین حماسه ســرای جهان، عنوان کتابی است از 
ســاتم الغ زاده که با بازنویسی محمدرضا مرعشی پور 
در نشــر نیلوفر منتشــر شــده است. ســاتم الغ زاده، 
از نویســندگان مشــهور تاجیک اســت که در ســال 
۱۹۱۱ متولد شــد. او عضو پیوســته فرهنگستان علوم 
تاجیکســتان بود و پژوهش هایی دربــاره چهره های 
کلاســیک فرهنگ و ادبیات ایرانی نظیر ناصرخســرو، 

ابن سینا، رودکی و فردوسی انجام داد.
او در کتاب «فردوسی»، زندگی این شاعر کلاسیک 
فارسی را در قالب رمانی خواندنی روایت کرده است. 
این کتاب در ســال ۱۹۹۰ از ســوی انتشارات ادیب در 
دوشنبه پایتخت تاجیکســتان به چاپ رسید و جایزه 

رودکی را کسب کرد.

در توضیحات پشــت جلد کتاب، درباره بازنویسی 
ایــن اثر، این توضیح داده شــده کــه گویش تاجیکی 
اگرچــه در چارچــوب زبان فارســی می گنجــد اما با 
فارســی رایج در ایران امروز، چــه در واژگان و چه در 
نحو، تفاوت های زیادی دارد و از این رو لازم بوده است 

که این رمان مورد بازنویسی قرار بگیرد.
در بخش اول کتاب با عنوان «خانواده روستانشین» 
می خوانیــم: «در خلوت دفترســتانی در باغ، ســخن 
آفریده می شــود. نثر خشــک و بی رنگ داستان ها به 
نظمی  تر و رنگین بدل می گردد. داســتان ها همچون 
درختی که زمســتان را از ســر گذرانده اســت و اندام 
برهنه اش را در بهاران با شــاخ و برگ سبز می پوشاند 
و گل می افشــاند، به زیور شــعر آراســته می شــوند. 
داستان ها از ژرفای تیره روزگاران سر برمی آورند؛ از یاد 
به یاد و از فرزنــدان به فرزندان می گذرند تا به روزگار 
شــاعر می رســند و او دانه های مروارید و گوهر سخن 
را به رشــته می کشد. جنگ داســتان ها، کتاب بزرگ و 
پربرگ شاهنامه منثور، دیگر کتاب های تاریخی، خبرها 
و رخدادهــا به زبان های فارســی و عربی، همه روی 
میز کار شــاعر و در تاقچه های دفترســتان وی بر هم 
انباشته اند و بسته نمی شوند. شاهان و جهان پهلوانان 
نــام آور بــه زندگــی بازمی گردنــد و کارنامه  هــای 
شگفت انگیزشــان را برای شاعر بازگو می کنند. تپاتپ 
سم اسبان جنگی و شیهه های تندرآسایشان، هیاهوی 
رزم آوران، چکاچــک شمشــیرهای خونریــز، بانــگ 
وهم انگیــز طبل ها و دهل ها، نعــره فلک پیچ کرناها، 
پیوسته در گوش شــاعر طنین اندازند. هنگام فروکش 
کردن جنگ هــا و نبردها نیز خردمندان و دانشــوران 
باستان به مهمانی او می آیند؛ هم سخنش می شوند و 
پندها و حکمت هایشان را بیان می دارند». در کارنامه 
آثار الغ زاده، هم رمان و داستان کوتاه دیده می شود و 
هم فیلم نامه و نمایشــنامه؛ همچنین او ترجمه هایی 
نیز از آثار مشــهور ادبیات جهان به دست داده است. 
«گوهر شــب چراغ»، «در آتش»، «جویندگان»، «تیمور 
لنگ» و «قسمت شاعر» از جمله آثار الغ زاده هستند. 
«دن کیشوت» سروانتس و «هملت» شکسپیر از جمله 
ترجمه های او هســتند. در بخشی دیگر از «داستان 
زندگــی فردوســی» می خوانیم: «اتاق فردوســی 
محل رفت وآمد شــد. شــاعران و فرزانگان و دیگر 
مردمان شعردوســت شهر هر پســین به دیدارش 
می آمدنــد و البتــه نه با دســت خالــی. آنان، به 
رعایت عــرف، خوردنی هــای رنگ به رنگ با خود 
می آوردند. بیشتر وقت ها، جا در اتاق برای نشستن 
بســنده نبود و برای گردهمایی به میان جای سرای 
می کوچیدند که بیدهای مجنون گرداگرد آب نمای 
آن دیواره ای سبز می کشیدند. آن جا سر سفره های 
پربار می نشســتند و گل می گفتند و گل می شنیدند 
و شعرخوانی اوج می گرفت. برخی دیدارکنندگان، 
پسران و دختران خردسال خود را همراه می آوردند 
و از شــاعر خواهش می کردند در حقشــان دعای 
خیــر کند تا از گزندهای روزگار در امان بمانند و به 
آرزوهایشان برســند و خردمند و بافرهنگ برآیند. 
فردوسی هم دســت نوازش بر سرشان می کشید، 
پیشانی آنان را می بوسید و برایشان دعا می کرد». 

روایتی از خشونت و نژادپرستی
شــرق: کلِم مارتینی به عنوان نویسنده ژانر کمدی  �

ســیاه شــناخته می شــود و ایــن را می تــوان در دو 
نمایش نامه  کوتــاه او که مدتی پیش با ترجمه پژمان 
طهرانیان در نشر بیدگل منتشر شد دید. «مکالمه هایم 
با سگ  وحشــی همســایه» و «بالا روی بام» عناوین 
دو نمایش نامه ای انــد کــه در قالب یــک کتاب و در 
ســری نمایش نامه های آمریکایی نشر بیدگل به چاپ 
رســیده اســت. کلم مارتینی از نویســندگان معاصر 
کانادایی اســت که در ســال ۱۹۵۶ متولد شــده و در 
کارنامه اش، آثاری در فرم های مختلف نوشــتاری، از 
نمایش نامه و فیلم نامه گرفته تا داستان دیده می شود. 
او خیلی زود و از ســال های تحصیل در دبیرستان به 
نوشــتن داســتان کوتاه پرداخت و در همــان  دوران 
موفقیت هایــی هم در مســابقات داستان نویســی به 
دســت آورد. این اتفاق باعث شــد تا او بیش از پیش 
به نویســندگی علاقه مند شــود و به ســمت ادبیات 
نمایشــی میل پیدا کند. او در ســال ۱۹۸۰ لیسانسش 
را از دانشــگاه کلگری در رشته هنرهای زیبا با گرایش 
نمایش نامه نویسی گرفت و در سال ۱۹۸۲ اولین کسی 
بود که از مدرسه ملی تئاتر در مونترال کانادا در رشته 
نمایش نامه نویســی فارغ التحصیل شد پس از آن، در 
یــک بازپروری به آموزش درام و نمایش نامه نویســی 
به نوجوانان و جوانان مشــغول شد. حضور مارتینی 
در مرکز بازپروری و آشــنایی اش با نوجوانان و جوانان 
بزهکاری که به دلیل مســائل خانوادگی و اجتماعی 
مرتکب بزه شــده  بودند بر او تأثیر گذاشت و بعدها رد 
این تأثیر در آثارش بروز یافت. طهرانیان در پیشــگفتار 
ترجمه اش از دو نمایش نامه مارتینی با اشــاره به این 
موضوع نوشته که شــخصیت های نمایش نامه های 
مارتینی غالبا افرادی هســتند که با مشکلات فردی و 
خانوادگی درگیرند و درعین حال به دنبال دست یافتن 
به خویشتن حقیقی شان هستند. آن طور که گفته شد، 
نمایش نامه نویس  داســتان نویس،  به عنوان  مارتینی 
و فیلم نامه نویس شناخته می شــود اما در بین آثاری 
که او منتشــر کرده، کتاب متمایزی هم دیده می شود 

که جزء آثار بااهمیت اوست. «داروی تلخ» عنوان این 
کتاب است که شامل خاطرات مصوری است که کلم 
مارتینی نوشته و برادرش، اولیویه، تصویرسازی کرده 
اســت. علاوه براین، مارتینی ســه رمان به هم پیوسته 
برای نوجوانان و بزرگ سالان هم نوشته که با موفقیت 
زیادی روبه رو شــده  و جوایز معتبــری را در کانادا به 
دســت آورده اند و به زبان های متعددی هم ترجمه 
شــده اند. پیش تــر ترجمه فارســی این اثر بــا عنوان 
«وقایع کلاغیه» با ترجمه طهرانیان در نشر نو به چاپ 
رســیده بود. اما مارتینی در عرصه ادبیات نمایشــی 
کانادا چهره کاملا شناخته شــده ای محسوب می شود 
و آثارش جوایز مختلفی کســب کرده اند. پیش از این 
نمایش نامه  دیگری از او با نام «داســتان زندگی فیل 
آفریقایی» نیز به فارسی چاپ شده بود. «مکالمه هایم 
با ســگ وحشی همسایه» در ماه می ۱۹۹۱ نوشته شد 
و نخستین بار در فوریه ۱۹۹۲ در تئاتر لانچ باکس شهر 
کلگــری در کانادا بــه کارگردانی مــارگارت بارد روی 
صحنه رفــت. نمایش نامه دیگر کتاب، «بالا روی بام» 
در ســال ۱۹۹۴ نوشته شده و اولین بار در ژانویه ۱۹۹۵ 

در همان سالن به کارگردانی دیوید لرینی اجرا شد.
طهرانیان در ابتدای کتاب، بخشی از مقدمه  مارگارت 
بــارد و بارتلی بــارد، که بســیاری از نمایش نامه های 
مارتینی را کارگردانــی کرده اند؛ ترجمه کرده و آنها در 
این مقدمه درباره ویژگی های آثار مارتینی و مشــخصا 
نمایش نامه هــای ایــن کتــاب توضیحاتــی داده اند: 
«مارتینــی از مردمانی می نویســد که ماننــد همه ما 
روزانه با این دنیای پیر ترســناک روبه رو می شوند. ژانر 
او کمدی سیاه است. لحنش تلخ و گزنده و گاه خشن، 
اما ســبکش مفرح و تاثیرگذار و هوشــمندانه است. 
شخصیت های او با دلخوشی های کوچکشان به نحوی 
می تواننــد بر هر آنچه آنها را می ترســاند غلبه کنند». 
آدم های نمایش نامه «مکالمه هایم با ســگ وحشــی 
همســایه»، در دو خانــه در حومه شــهری در کانادا 
زندگی می کننــد و اگرچه آنها عــادات و ویژگی هایی 
عجیب دارند اما ویژگی های جهان شمولشــان باعث 
می شــود که شخصیت هایی آشنا به نظر آیند. در یکی 
از این خانه ها، یک اســتاد فلسفه با بینش تحلیلگرای 
بیمارگونــه اش بــا دختــر نوجوانش که دچــار بلوغ 
زودرس اســت زندگی می کنند. آنها هم درگیر مسائل 
خانوادگی خودشــان هســتند و هم با مسائلی که در 
محیط زندگی شان در جریان است مواجهند. همسایه 
آنها، مردی اســت کــه به خاطر خطرهــای خیالی و 
واقعــی، خانه اش را بــه دژی محکم تبدیــل کرده و 
یکی از تمهیدات او برای این کار، سگی است از نژادی 
وحشــی که باید از خانه و صاحبــش محافظت کند. 
در نمایش نامــه دوم کتاب، «بــالا روی بام»، با زندگی 
زوجی روبه رو هســتیم که اگرچه جــدا از هم زندگی 
می کنند اما هنوز به طور رســمی از هم جدا نشده اند 
و درگیر رابطه ای ســخت و پیچیده اند. مارگارت بارد و 
بارتلی بارد، نوشته اند که این دو نمایش نامه مارتینی، 
نمونه ای کوچک از جنگ وجدال های بزرگ تری هستند 
که در جهان واقعی در جریان است و درواقع مارتینی 
با روایتش، بر روی مسائلی مثل خشونت و نژادپرستی 

و حقوق بشر دست گذاشته است.
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واژه ای که در شش هفته  گذشته در مطبوعات و 
بین مردم اسپانیایی زبان دنیا، پس از «ویروس کرونا» 
بیــش از همه  واژه ها مورد اســتفاده قــرار گرفت، 
احتمــالا «قرنطینــه» و تمام الفــاظ برگرفته از آن، 
مانند «محدودیت»، «تبعیــد»، «عدم محدودیت»، 
«عــدم تبعید» و چند افزوده  دیگر بوده اســت؛ اما 
در ایــن میان تنها رامون پِــرِز مائورا۱روزنامه نگار در 
 (ABC) «مقالــه ای که نهم ماه جــاری در «آ ب ث
با عنوان «در اســپانیا کسی در تبعید نیست» منتشر 
کرد، اشتباه جدی استفاده از واژه  «تبعید»۲ در مورد 
انزوای مردم اسپانیا به سبب این فراگیری را هشدار 
داد. بیمــاری ای که اقتصــاد و زندگی بخش اعظم 
جهان را به ویرانی کشاند و اسپانیا نیز از آن مصون 
نماند و هنوز هم درگیر اســت. وی در نوشته  خود 
تشریح می کند بر اســاس واژه نامه  زبان اسپانیایی، 
فعل «تبعید» عمل و تأثیر حکم یا مجازاتی اســت 
که برای محکومان تعیین می شــود؛ به این صورت 
کــه فرد محکوم باید اجبارا بــرای مدتی در مکانی 
متفاوت از محــل زندگی خود آزاد به ســر برد. این 
تعبیر دقیقا مطابق واژه نامه اســت؛ اما، به هرحال، 
در تعریف این واژه یک اشــاره بــه «آزادی» در آن 
نهفته اســت که به نوعی انکار می شــود. حقیقت 
این است که در اسپانیا، و به  ویژه در آمریکای  لاتین، 
این دیکتاتوری ها بوده اند، نه دموکراســی ها، که از 
«تبعید» بهــره برده اند تا صــدای منتقدان خود را 
برای ســالیانی خاموش کنند. این رویه در مواردی 
حتی به قتل نیز منتهی می شــد. آن دلیلی که سایه  
احساســی ناخوشایند و تا حدی مخرب بر واژه های 
«تبعیــد» و «تبعیدکردن» می اندازد، طبیعتا با دلیل 
انــزوای اجباری که فعلا در اســپانیا برقرار اســت 

یکسان نیست و نگرانی برای این یک وجود ندارد.
بی تردیــد جملــه : «جنــاب میــگل اونامنــو۳ 
(مقاله نویس، رمان نویس، شاعر، نمایشنامه نویس و 
فیلســوف اسپانیایی زاده سال ۱۸۶۴ در شهر بیلبائو 
که در ۱۹۳۶ در شــهر ســالامانکا درگذشــت) که 
توسط پریمو دِ ریوِرا۴ (دیکتاتور اسپانیا از سال ۱۹۲۳ 
تا ۱۹۳۰) از فوریه ۱۹۲۴ تا ۹ ژوئیه همان ســال، در 
جزیره فوئرتِ اوِنتورا۵ در اقیانوس اطلس در تبعید 
بود»، کامــلا و دقیقا با حقیقــت تاریخی مطابقت 
یافت هنگامــی که اونامنو مورد عفو قرار گرفت. او 
مخالف نظام بود و دومی وی را با زور اســلحه به 
آن مکان دوردست فرســتاد تا خاموش بماند. این 

شیوه بسیاری از دیکتاتوری های آمریکای  لاتین بود 
که از طریق انزوای اجباری در نقاط دور افتاده مانند 
بیابــان، جنگل، یک جزیره یا روســتایی در کوه های 
آنــد، مخالفــان خــود را دور و وادار بــه ســکوت 
می کردنــد. در مــواردی هم از بُعد مســافت بهره 
می بردند و خود را از شــر آنها خــلاص می کردند. 
مکان برگزیده دیکتاتورهای پرو برای تبعید منتقدان 
خود، جزیره اِل فرونتون۶، ســاحل لیما بود. مسیری 
شــوم که در طول تاریخ پرو بســیاری از مخالفان و 
منتقــدان در آن بــه هلاکت رســیدند و به دســت 
دیکتاتورهای تاریخ ما شکنجه و حتی کشته شدند. 
بااین همه، بدیهی اســت تعریفی که واژه نامه از این 
واژه دارد دقیقــا منطبق با مفهوم قدیمی «تحدید» 
اســت، و به هیچ وجه با آنچه که دولت پدرو سانچز 
در اســپانیا آن را تجربــه می کند ســازگاری ندارد. 
همان طور که بســیاری از دولت هــای دموکراتیک 
دیگر در سراســر جهان اقدام بــه ایجاد محدودیت 
اجباری بــرای غالب مردم کردند. وی این راه حل ها 
را تشــریح و به پارلمان ارسال کرد و آنجا با اکثریت 
قریب به اتفــاق آرا ابتدا بــرای دو هفته به تصویب 
رسید، اضافه کنیم که با آرای احزاب نسبتا مخالف، 
چندین بار نیز تمدید شــد؛ یعنی با رعایت تمام صوَر 
قانونــی و به  گونه ای کاملا دموکراتیک انجام شــد 
بنابراین هیچ نشــانی برای یکی پنداشــتن این حکم 
با آنچه در واژه نامه در این خصوص تعریف شــده 
وجود ندارد، برعکس، به گونه ای مغایر با آن است.

این تضاد چه راه حلی می تواند داشــته باشــد؟ 
دلیلی برای آغاز کارزارِ نفــی معنی این واژه که به 

لطف ویروس کرونا به دست آمده وجود ندارد؛ زیرا 
که خود محکوم به فناست. هنگامی که گویش وران 
یــک واژه را بــرای بیــان واقعیت جدیــدی به  کار 
می برنــد، هرچند در روند پدیــده ای کارآمد و بدون 
ابهام هم استعمال شود، بی تردید ماندگار نخواهد 
بود. محتوای واژه ها توسط ادبا و فرهنگستان تعیین 
نمی شــود، بلکه به دســت مردمی که از آنها برای 
درک و بیان خود بهره می برند ابداع می شــود، این 
جامعه غول پیکر اســت که زبان را زنده و کارا نگه 
مــی دارد و یا اجازه می دهد بمیــرد. با توجه به این 
واقعیت، فرهنگستان سلطنتی زبان اسپانیا پیشنهاد 
کرده است علاوه بر معنی موجود که از سال ۱۸۴۳ 
در واژه نامه وجود داشــته، تعریف دیگری نیز به آن 
اضافه کننــد، اگرچه واژه نامه مقامــات و مجریان 
امــور از ســال ۱۷۴۳ فعل «تحدیــد» را به معنای 
«تبعید کســی»، (اشــاره به اقامت اجباری) یعنی 
بســیار نزدیک به آنچه که بعدا واژه نامه می پذیرد، 

برگزیده بود.
فرهنگستان سلطنتی زبان اسپانیا این دو تعریف 
ممکــن از کلمــه «تحدیــد» را پیشــنهاد می کند: 
«انزوای موقت به دلیل ســلامتی یــا ایمنی که به 
جمعیتی تحمیل می شــود». یا: «انــزوای اجباری 
گروهی از مــردم تا از ابتلا به بیمــاری همه گیر که 
در معرض آن هستند جلوگیری شود». هر دو کاملا 
منصفانه هســتند، اما من اولی را به دومی ترجیح 
می دهم؛ زیــرا به عنــوان تأویل ماهیــت موقت یا 
گــذرای یک پدیده قابل پذیرش اســت، و به اعتقاد 
من می تواند در شــرایط خاص ماننــد بیماری های 

همه گیر، چگونگی یک اقدام تروریستی، آتش سوزی 
زنجیــره ای و یا جنــگ بــه  کار رود. همچنین فکر 
می کنم که این تعریف به گونــه ای بتواند گویای بار 
و جهت حقوقی و قانونی ای باشــد که استوار بر آن 
اســت و بتواند شــیوه اختیاری که در گذشته بر آن 

اعمال می شد را سرنگون کند. 
مهم اســت کــه تفاوتی روشــن  بیــن «حبس» 
به عنوان مجازات یا کیفری که دیکتاتوری به حریف 
اعمــال می کند، و اقدام دموکراتیکی که بر اســاس 
قوانین مصوب و با هدف محافظت از جامعه اتخاذ 
می شود، وجود داشته باشــد بدون آنکه لحظه ای 
ســبب کاهش میزان آزادی حرکت در زمان تهدید 
ناگهانی و به بارآمدن فاجعه ای شود که می تواند به 

مصیبت های احتمالی بینجامد.
تأمل نهایی درخصوص این موضوع، آموزه های 
مفیدی به دســت می دهد که برای بسیاری از افراد 
هرگز کاملا روشــن نبوده است. این فرهنگستانی ها 
و ادبا نیســتند که کلمات مورد استفاده مردم برای 
برقــراری ارتبــاط و درک یکدیگر را ابــداع می کنند 
بلکــه ســخنرانان فرهیخته یا بی ســواد، پیرامونی 
یا پایتختی، روســتایی یا شــهری هســتند که توان 
فوق العــاده نــوآوری در زبان مورد استفاده شــان 
نویســندگان،  روزنامه نگاران،  دارند؛ همین طــور  را 
و  بانکداران  بازرگانان، کارگــران،  سیاســت مداران، 
دیگرانی که در این آشــفتگی بیکران می نویســند و 
مردمی که از آن بهره مند می شوند و به نوبه خود با 
نوآوری مداوم آن را زنده نگه می دارند و خدمتگزار 
آنند. فرهنگســتان زبــان، ادبــا و واژه نامه ها وجود 
دارند تنها بــرای دادن نظمی خــاص به آنچه که 
بدون آن، وضع به نابســامانی جنگل و هرج و مرج 
ختم خواهد شــد. ولی همیشــه باید به یاد داشته 
باشــیم کــه قــدرت و خلاقیت یــک زبان بــر پایه 
مردمی بــودن و چندگانگی ای اســت که برای بیان 
خود از آن بهــره می برد؛ پدیده ای که معنا و انگیزه 
وجــود یا فنا به واژه هایی می دهد که باز به خدمت 
نمی گیــرد یا به دیگری منتقــل می کند. یا به روش 
واقعیت زنده، ایجاد، تصویب یا پیکربندی می کند و 
در نهایت عاملی است که توانمندی و سرزندگی به 
واژه ها می بخشد و یا آنها را به فراموشخانه سپرده 

و دفن می کند.
پی نوشت ها:

1.  Ramón Pérez-Maura
2.  Confinado
3.  Don Miguel de Unamuno
4.  Primo de Rivera
5.  Fuerteventura
6.  El Frontón 
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حسام ابراهیمى

تصور کنید «مارک تواین»، نویســنده طنزپرداز آمریکایی در سوئد به 
دنیا آمده باشد و بخواهد داستانی سوئدی را به سبک رمان «ماجراهای 
هکلبری فین» بنویســد؛ با همان زبان طناز و شــیرین و فضای شــوخ 
و شــنگ. نتیجه احتمالا داســتانی خواهد بود در مایه های «مرد صد 
ســاله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد». عنوانی عجیب و طولانی 

دارد، درست است؟ بله، در واقع همه چیز این کتاب عجیب است.
یوناس یوناسُــن نویســنده ی ۵۹ســاله ی ســوئدی موفق شده در 
اولیــن کتــاب خود قصــه ای را روایت کنــد که به شــدت خواندنی و 
مفرح و دل انگیز اســت و خواننده تا آخر با آن همراه می شــود. شیوه  
قصه گویــی او آدم را یاد پدربزرگ هــا و مادربزرگ های قدیم می اندازد 
که در شــب های بلند زمســتان برای بچه های قد و نیم قد فامیل قصه 
می گفتند و دنیایشــان را شــیرین می کردند. یا حتــی جادوگران قبایل 
سرخ پوســت که شــب ها دور آتش می نشســتند و برای افراد قبیله از 
افســانه ها و اسطوره های قومی شان تعریف می کردند. یوناسُن کتابش 
را بــه پدربزرگش تقدیم کرده و در پیشــانی کتاب نوشــته: «هیچ کس 
بهتر از بابابزرگ نمی توانســت مســتمعانش را مسحور کند، وقتی که 
روی نیمکت محبوبش می نشست و تکیه داده بر عصایش، در حالی که 
توتونش را می جوید، برایمان قصه می گفت. ما نوه ها با چشمان گشاده 
از حیرت می پرســیدیم: بابابزرگ... یعنی اینها راســت است؟ بابابزرگ 
جواب می داد: اونایی که فقط حرف راســت می زنند، لایق نیســتند که 

آدم به حرفشان گوش بدهد. این کتاب را به او تقدیم می کنم».
رگه هایی از روایت هزار و یک شــب گونه و داستان در داستان در این 

رمان دیده می شود.
شهرت با مردِ صدساله

یوناس یوناسُــن متولد سال ۱۹۶۱ در شــهر وکفو در نواحی جنوبی 
ســوئد اســت. پدرش راننده  آمبولانس بود و مادرش پرســتار. پس از 
دبیرســتان، در دانشــگاه گوتنبرگ تحصیل در رشته های زبان و ادبیات 
ســوئدی و همچنین زبان اســپانیایی را بــه اتمام رســاند. در ابتدا به 
روزنامه نگاری پرداخت و تا ســال ۱۹۹۴ ادامه داد و ســپس در حوزه 
رســانه ها و تهیه کنندگی تلویزیون مشغول شد و یک شرکت رسانه ای 
موفق تأســیس کــرد. او قریب به ۲۰ ســال تمام مرتــب کار کرد و در 
۴۷ســالگی ســراغ شــخصیت این رمان آمد تا بالاخره بنویسدش و از 
فکرش خلاص شــود. فشــار کاری او آن قدر زیاد بود که دو بار کمرش 
را عمل کرد و بالاخره در ســال ۲۰۰۳ از کار دســت کشــید. شرکتش 
را فروخــت و با پســرش به جزیره یوتلاند رفت. جایــی که با فراغ بال 
به نوشــتن رمان پرداخت و در ســال ۲۰۰۷ آن را تمــام کرد. کتاب در 
ســال ۲۰۰۹ چاپ شد و پس از مدتی به عنوان بهترین کتاب سال سوئد 
شــناخته شــد. با همین کتاب به شهرت رســید و پس از آن رمان های 
بعدی اش را با فاصله ای اندک به چاپ رساند. کتاب «مرد صد ساله ای 

که...» در مدت کوتاهی به زبان های مختلف ترجمه شد و در ۳۵ کشور 
به فروش بیش از هشــت میلیون نسخه رسید. یوناسن در سال ۲۰۱۳، 
دومیــن رمانش را با عنوان «دختری که پادشــاه ســوئد را نجات داد» 
منتشــر کرد. دو سال بعد هم، ســومین رمان او با عنوان «قاتلی که در 
آرزوی جایی در بهشــت بود» به چاپ رســید. همه  آثار او به فارســی 

ترجمه و در ایران منتشر شده اند.
داستانِ روز صد سالگی

داســتان از آنجا آغاز می شــود که آلن کارلسن، درست در روز تولد 
صدسالگی اش تصمیم می گیرد از پنجره ی خانه سالمندان فرار کند و 
ماجراجویی کند و سال های آخر عمرش را هرطور دوست دارد زندگی 
کند. آلن با دمپایی روفرشــی از خانه سالمندان بیرون می زند و به شهر 
دیگری می رود و ماجراهایی از ســر می گذرانــد که در مخیله اش هم 
نمی گنجید. او از سیاست خوشش نمی آید، اما از بد حادثه به مهم ترین 
رهبران سیاســی دهه های اخیر برخورد می کند. شخصیت های مهمی 
چون ترومن، وینســتون چرچیل، مائو رهبر چین کمونیســت، استالین 

و حتی ژنرال فرانکو دیکتاتور اســپانیا. آلــن در زندگی اش با مهم ترین 
اتفاقــات و حوادث قرن بیســتم مواجه می شــود چیزهایی مثل بمب 
اتم، جنگ های داخلی اسپانیا، انقلاب چین و حتی کنفرانس تهران در 
شهریور سال ۱۳۲۰! داستان این رمان آدم را یاد فیلم «فارست گامپ» 
می اندازد؛ در آنجا هم کســی که از سیاست خبر نداشت، در مهم ترین 
وقایع تاریخ آمریکا شــرکت می کند و با شخصیت های مهمی دمخور 

می شود.
داستان این طور آغاز می شود:

«دوشنبه، دوم مه ۲۰۰۵
شــاید با خودتان بگویید که می شــد زودتر تصمیمــش را بگیرد و 
آن قدر مرد باشد که دیگران را از این تصمیم باخبر کند؛ اما آلن کارلسن 
هرگــز اهل تأملات طولانی نبود. برای همین هنوز درســت این فکر در 
مغز پیرمرد جایگیر نشــده بود که پنجره اتاقش در طبقه همکف خانه 
سالمندان در شهر مالمشــوپینگ را باز کرد و قدم به بیرون گذاشت ــ 
به باغچ... این عملیات مستلزم مختصر تلاشی بود، چون آلن صدساله 
بود. در واقع درســت همین روز صدســاله می شد. کمتر از یک ساعت 

دیگر جشــن تولدش در تالار نشــیمن خانه ســالمندان شروع می شد. 
قرار بود شــهردار بیاید و روزنامه محلی و همه ســالمندان دیگر و کل 
کارکنان، به رهبری خانم مدیر آلیس بدخلق. فقط خود صاحب جشن 

تولد بود که خیال نداشت پیدایش شود».
روایت و دیدگاه

نثر یوناســن ســیال و روان است و بدون دســت انداز خواننده را به 
پیش می بــرد. ترکیب شــخصیت های تاریخی با زندگــی واقعی آلن 
موقعیت های کمدی باورپذیر و مفرحی به وجود آورده است. داستان 
در دو بخش روایت می شود: یکی زندگی آلن از تولد تا زمان آسایشگاه 
ســالمندان و دیگر از بعد از فــرارش. مرور حــوادث تاریخی با زبانی 
طنزآمیز و جذاب از نقاط قوت این روایت اســت. در واقع قرن بیستم با 
همه  فراز و نشیب هایش بهانه این روایت طنزآمیز قرار گرفته است. در 
خلال این روایت جذاب، نویســنده اشاراتی دارد به فلسفه قرن بیستم، 
مفاهیم کتاب مقدس، ســبک زندگی آدم ها و خلاصه هر چیزی که به 

تجربه زیسته آدم های این قرن مربوط است.
طنز همان ریسمان نامرئی است که ماجراهای عجیب این داستان 
را به هم وصل می کند. مهم نیست که واقعا چه اتفاقی افتاده یا از نظر 
تاریخی روند حوادث چگونه بوده اســت! مهم این است که از زندگی 

آلن سر دربیاوریم و ماجراهایش را باور کنیم، همین.
در ابتدای کتاب نقل قولی از مادر آلن در دوران کودکی ذکر شــده: 
«کاری است که شده و از این به بعد هرچه قرار باشد پیش بیاید، پیش 
می آید». می توان این طور برداشــت کرد که دیدگاه یوناسن در برخورد 
با زندگی در همین نقل قول نهفته اســت. پیشــنهاد او این اســت که 
در رویدادهایــی که در آنها نقش نداریم و خــارج از اراده ما به وقوع 
پیوسته اند، (مثل جنگ جهانی دوم) با تساهل و انعطاف برخورد کنیم. 
چیزهایــی را که نمی توانیم تغییر دهیــم، بپذیریم و با جهان در صلح 

باشیم و سرخوشی.
یوناســن با همان زبان طنزآمیزش اولین رمان خود را اثری به شــدت 
ابلهانــه می داند و آلن، قهرمان رمــان را در واقع منِ دیگر خود توصیف 
می کنــد. کار بزرگ او در اولین رمانش این اســت کــه فضای تلخ و تیره 
و تار و ســرد داستان های اسکاندیناوی را می شــکند و روایتی سرراست 
و شــگفت انگیز برای خواننده مهیا می کند. خواننده این رمان به زندگی 
خود فکر خواهد کرد و شاید دلش بخواهد مثل آلن کارلسن، روزی دلش 

را به دریا بزند و از پنجره فرار کند و هرطور دلش بخواهد زندگی کند.
ترجمه کتاب بســیار روان و خوش خوان اســت و فرزانه طاهری با 
تجربــه ای که دارد به خوبی توانســته از عهده  انتقــال زبان طنزآمیز و 
سرراســت یوناسن برآید. چاپ اول کتاب در سال ۱۳۹۳ بوده است و با 
استقبال خوب خوانندگان فارسی زبان، در سال ۱۳۹۸ به چاپ سیزدهم 

رسیده است.


